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انـدی گریفیتـس بـا دوسـتش تـری تـوی 
خانـۀ درختـی زندگـی می‌کنـد. آن‌هـا بـا هم 
کتاب‌هـای بامـزه می‌نویسـند؛ مثـل همینی 
که الان دسـت شماسـت. اندی داسـتان‌ها 
نقاشـی  را  تصاویـر  تـری  و  می‌نویسـد  را 
بیشـتر  تـا  بخـوان  را  کتـاب  ایـن  می‌کنـد. 
 دسـتگیرت شـود )یا وبسایت اندی را ببین:

 .)www.andygrifiths.com.au

تری دنتون با دوستش اندی توی خانۀ 
درختی زندگی می‌کند. آن‌ها با هم کتاب‌های 
بامزه می‌نویسند؛ مثل همینی که الان دست 
شماست. تری تصاویر را نقاشی می‌کند و 
اندی داستان‌ها را می‌نویسد. این کتاب را 
بخوان تا بیشتر دستگیرت شود )یا وبسایت 
)www.terrydenton.com ببین:  را  تری 
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فــهرست

یوهــووو!



سلام. 
من همین‌قدر 

رومُخم.



فکر کردم 
باید بدونین...

دو صفحه 
خالیه. داستان 
از صفحه بعدی 
شروع می‌شد.



مایـوی
گـره‌خورده

فـیلم تــعـاملـی!
لبۀ کـتـاب رو بـیـن 

انگشت شَست 
ین  و اشاره بگیر

و تند ورق بـزنیـن.

هـنـوز نـرسیدیـم؟
»بابا؟«

»بله؟«

»هنوز نرسیدیم؟«

»نه.«

»حالا چی؟«

»نه.«

»حالا چی؟«

بابا عصبانی می‌شود و می‌گوید: »تو رو خدا، می‌شه بس 

کنی؟«

می‌گویم: »باشه. خون خودت رو کثیف نکن.«

دو روز است که توی ماشینیم. کاسۀ صبر مامان و بابا 

لبریز شده.

بد برداشت نکنید. من از قصد عصبانی‌شان نمی‌کنم؛ 

پیش می‌آید.

باشد،  طولانی  سفر  وقتی  نه،  چه  بیاید  خوشتان  چه 

بالاخره گاهی باید بین راه توقف کرد.

ولی بابا و مامانم از این کار خوششان نمی‌آ‌ید.

خب چاره چیست؟

نکند انتظار دارند من از گرسنگی بمیرم؟ شلوارم را خیس 

کنم؟ روی صندلی عقب بالا بیاورم؟



مکـان‌هـای 
محبـوب مگس 
برای استـراحت

بـچـه عاشق 
مگس‌مُرده‌هـای قـدیـمـی 

شما مـی‌شه.

وززززززز 2

ز ز ز

به نظرم همۀ این کارها خیلی رومُخ‌تر و آزاردهنده‌تر از 

این است که چند بار بزنند کنار تا هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها 

نیفتد. در واقع دارم بهشان لطف می‌کنم.

مامان و بابا باید انرژی‌شان را برای اتفاق‌هایی که واقعاً 

رومُخی هستند ذخیره کنند. مثل همین مگسی که نیم 

ساعت است توی ماشین می‌چرخد و وزوز می‌کند. روانم را 

به هم ریخته. می‌خواهم به خودم و بقیه یک لطف بزرگ 

بکنم. می‌خواهم از شرّ این مگس خلاص بشوم.

شیشه را پایین می‌دهم. مگس قسر درمی‌رود.

قایم شـده و منتظر اسـت که من دوباره شیشـه را بکشـم 

بالا.

باید برایش دام پهن کنم.

شروع می‌کنم مثل مگس وزوز کردن.

»وزززز! وززززززززز! وززززززززززز!«

خبری از مگس نیست. باید بلندتر وزوز کنم.

»وزززز! وززززززززز! وززززززززززز!«

بابا داد می‌زند: »اندی داری با اون صدای مسخره‌ای که 

درمی‌آری حواسم رو پرت می‌کنی. می‌خوای تصادف کنیم؟ 

می‌خوای همه‌مون رو به کشتن بدی؟«

احمقانـه  سـؤال‌های  ایـن  از  بابـا  وقتـی  می‌گیـرد  لجـم 

می‌پرسـد. انتظـار دارد مـن چـه جوابـی بدهـم؟ »بلـه بابـا! 

می‌خـوام تصـادف کنیـم. می‌خـوام همه‌مـون رو بـه کشـتن 

بـدم.«



گـره دو طـرفـه:
1. قسمت 
بزرگ‌تر مایـو

رو بـگیـر.

گـره زدن مایـو
درس 12:

پات کن

مکـان‌هـای 
محبـوب مگس 
برای استراحت

بـرای این‌که با فیلم 
همراه بشین، 

سعـی کـنین خودتـون 
روش صدا بـذاریـن.

زززززز

1

2

3

3

ز ز ز

ولی این حرف را نمی‌زنم. شاید باعث شود بابا تصادف 

کند. شاید همه‌مان کشته شویم.

در عوض می‌گویم: »باشه بابا! خون خودت رو کثیف نکن.«

با صدای بلند می‌گوید: »این‌قدر هم نگو خون خودت رو 

کثیف نکن!«

می‌گویم: »باشه، خون خودت رو آلوده نکن.«

بابا خیمه می‌زند روی فرمان. بند انگشت‌هایش سفید 

شده‌اند. قطره‌های ریز عرق پشت گردنش دیده می‌شود.

از  حتماً  نیاورده‌ام.  کم  جلویش  هم  بار  این  می‌داند 

داشتن پسری به این باهوشی پوستش کنده شده. لابد از 

این‌که می‌داند امکان ندارد جلویش کم بیاورم، خیلی غصه 

می‌خورد.

مگس، شاد و خرامان جلوی چشم‌هایم بال می‌زند. دنبال 

دردسر می‌گردد. خب... سراغ آدم درستی آمده.

یک ‌بار توی فیلمی دیدم که درِ یک هواپیما توی هوا 

باز شد و با مکشی که درست کرد همه از توی آن بیرون 

کشیده شدند. البته من به مکشی به آن شدت نیاز ندارم، 

ولی شاید اگر در را باز و بسته کنم، چنان مکش شدیدی 

ایجاد کنم که مگس را بیرون بکشد.

دستگیرۀ در را تا جایی که می‌شود نرم و ‌آهسته فشار 

می‌دهم تا صدایش به گوش کسی نرسد. در را باز می‌کنم 

و بعد می‌بندم.

باز، بسته.



این داستان 
دربارۀ یـه مگسه.

هـنـوز 
یم؟ نـرسید

برای این‌کـه 
بـهتریـن حـقـۀ 
رومُخـی جـهـان 

رو بـبـیـنیـد، 
بـه صـفحۀ 22 

یـد. بـر

نـه، هـنـوز 
یم! نـرسید

پا شو!
4

باز، بسته.

بابا فریاد می‌زند: »معلومه داری چی‌کار می‌کنی؟«

می‌گویم: »دارم مکش ایجاد می‌کنم.«

»چی؟«

»مکش! می‌خوام یه مگس رو از ماشین بندازم بیرون.«

بابا داد می‌زند: »در رو ببند! بازش هم نکن! گوش کن 

ببین چی می‌گم. اگه مثل آدم رفتار نکنی، ماشین رو نگه 

بیای.  پیاده  پایین و  بری  باز می‌کنم که  رو  می‌دارم و در 

فهمیدی؟«

می‌گویم: »ولی، بابا...«

»ولی و اما نداره. فهمیدی؟«

»بله، بابا!«

آن‌قدر  شده.  سفید  واقعاً  دیگر  بابا  انگشت‌های  بند 

فرمان را محکم گرفته که استخوان‌هایش عملًا دارند از زیر 

پوستش می‌زنند بیرون.

صدای وزوز می‌شنوم. صدا از پشت سرم می‌آید. مکش 

را نمی‌بینم. وایستا!  جواب نداده. برمی‌گردم، ولی مگس 

صدا از بیرون می‌آید.

کمربنـدم را بـاز می‌کنـم و روی صندلـی زانو می‌زنم تا بهتر 

ببینم.

یـک  سـوار  کـه  می‌بینـم  را  خنـده‌دار  قیافـه‌ای  بـا  یکـی 

موتورسـیکلت مشـکی و قدیمی اسـت. ریش بلند و قرمزی 




